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ئهم ا الله علي محمد و آله الطاهرين والحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج اللعن علي اعدا
إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد » :146مسأله

ليه لا يجب ع المنيّ منه أو من غيره خروجه و أماّ الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها و إذا شك في أنّ هذا

الغسل و إن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به و إذا علم أنّه منه و لكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو 

 .1«جنابة أُخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً، لكنّه أحوط

كه آن مَني مربوط به خود اوست و همچنين، بداند كه بعد از  اگر شخصي در لباسش مَني ببيند و بداندبه نظر مرحوم سيد )ره(، 

 بر او واجب است كه غسل كند و واجب است كه قضای نمازهايي كه يقين دارد بعد از خروج مَني ،خروج مَني غسل نكرده است

شده باشد را واجب نيست به دهد كه مَني قبل از آن نمازها خارج ، اما قضای نمازهايي كه احتمال ميآورد خوانده است را به جا

مربوط به خود اوست يا از ديگری است، واجب نيست كه غُسل كند، ای كه مشاهده كرده است، آورد و اگر شك كند كه مَنيجا

هرچند كه احتياط ]مستحب[ اين است كه غسُل كند، خصوصاً اگر آن مَني در لباسي مشاهده شود كه مختص به خود اوست و اگر 

داند كه آن مَني از جنابت سابق است كه از آن غسل كرده است يا از جنابت ديگری ن مَني متعلق به اوست و لكن نميبداند كه آ

 است كه برای آن غسل نكرده است، واجب نيست كه غسل كند، لكن احتياط ]مستحب[ اين است كه غسل كند.

 ده است؛مرحوم سيد )ره( در مسأله مذكور، چند فرع را مورد بررسي قرار دا

از خروج  بداند كه بعد ن،يمربوط به خود اوست و همچن يو بداند كه آن مَن نديبب يدر لباسش مَن يشخصكه اگر است  اين فرع اول،

نده خوا يدارد بعد از خروج مَن نيقيكه  يينمازها یبر او واجب است كه غسل كند و واجب است كه قضا ،غسل نكرده است يمَن

 .آورد به جا ستيقبل از آن نمازها خارج شده باشد را واجب ن يكه مَن دهديكه احتمال م يينمازها یآورد، اما قضا است را به جا

موردی است كه شخص علم به جنابت دارد و واضح است كه  ،حكم مذكور، مبني بر وجوب غسل اين است كه فرض مسألهدليل 

 دارد اين است كه غسل كند. وظيفه كسي كه به جنابت علم

دليل وجوب قضای نمازهايي كه يقين دارد بعد از خروج منَي خوانده است نيز روشن است زيرا شخص نمازهای خود را با حالت 

 جنابت خوانده است لذا واجب است كه آنها را قضا كند.

كه آن  و شك دارد دهداحتمال مي دارد، بلكهن را يقين به خروج منَي قبل از آن نمازها اما علت عدم وجوب قضای نمازهايي كه

در هنگام  نمازها را بعد از خروج مَني خوانده است نيز روشن است و آن، اين است كه در اين فرض، استصحاب عدم خروج مَني
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 و كه قبل از خواندن نمازهايش مَني از او خارج نشده است داشتهيقين شخص ، به اين معني كه شودجاری ميخواندن آن نمازها 

م خروج سابق خارج نشده است، همان عدشك كرده است كه مَني از او خارج شده است يا  خواندن نمازهادر هنگام  كه اكنون

دث شده ه كه حاشود كه از اين استصحاب به اصالة تأخر حادث نيز تعبير شده است، يعني اصل اين است كه آنچاستصحاب مي

، اصالة البرائة نيز قابل جريان است ]، يعني مَني[ متأخر از نمازهايي است كه خوانده است و با صرف نظر از جريان استصحاب

كند كه آيا بر او واجب است كه نمازهای خود را قضا كند يا قضای نمازها است، به اين معني كه در فرض مذكور، شخص شك مي

يفي متوجه كند كه تكلشود كه مقتضای اصالة البرائة، عدم وجوب قضا است، يعني شخص شك ميه گفته ميبر او واجب نيست ك

به قضای  شود چون حكماو شده است يا تكليفي متوجه او نشده است كه با تمسك به اصالة البرائة به عدم توجه تكليف حكم مي

كه امری متوجه او شده است يا امری متوجه او نشده است كه  به امر جديد است و شخص شك دارد ،نمازهايي كه خوانده است

 شود.نشده است، در نتيجه به عدم وجوب قضای نمازهای خوانده شده، حكم مي اوگويد كه امری متوجه اصالة البرائة مي

چون شك اند كه اند و گفتهاز راه قاعده فراغ به عدم وجوب قضای نمازهای خوانده شده حكم كرده در فرض مذكور، بعضي

شود كه قاعده لازم نيست كه قضا كند، لكن در پاسخ عرض مي ،خوانده است كهشخص بعد از فراغ از نماز است، نمازهايي را 

ات احتمال التفيك نكته لازم است و آن، اين است كه لازم است كه در حال امتثال،  فراغ، اماره يا شبه اماره است و در اماره بودن،

به اجزاء و شرائط عمل التفات داشته باشد، نمازی كه خوانده است،  ،شخص در حال انجام عمل اگر .رائط عمل باشدبه اجزاء و ش

ساير شرائط و اجزاء عمل  اگر صحيح است و مشكلي ندارد، يعني اگر شخص توجه داشته است كه طهارت دارد، جنب نيست و

توجه دارد و مطلع است و لذا چون اين التفات را داشته است، او  چون ازی كه خوانده است، صحيح است، نمنداشته باشدمشكلي 

اگر به غفلت در حال امتثال، علم داشته باشد، يعني در حال امتثال، به شرائط و اجزاء  شود، اماقاعده فراغ در حق او جاری مي

، از انجام داده استيعني آنچه را  دهد،احتمال صحت ميفقط  دفه اتفاقيه،صُ به مجرد احتمالِ ت و توجه نداشته است وعمل، التفا

در اين صورت به صرف احتمال صحت از روی اتفاق،  ،روی اتفاق واجد شرائط و خصوصيات بوده است و صحيح بوده است

داشته باشد و فرض مورد بحث، نيز  ،تواند جنبه اماريت برای فرد مورد نظريتوان قاعده فراغ را جاری كرد و قاعده فراغ نمنمي

ن چو است نداشتهالتفات به اجزاء و شرائط عمل  ،كه شخص در حال انجام عمل است گونه است، يعني از قبيل آن موردیاين

و  جنب نبودن غافل بوده است ، بلكه از جنب بودن يامفروض اين است كه نمازگزار به جنابتش در حال نماز توجه نداشته است

 شود.بعد از نماز متوجه حالت جنابت شده است و لذا قاعده فراغ در اين فرض جاری نمي

ست كه غسل نكرده است، واجب ا ،بنابراين، اگر كسي در لباسش مَني ببيند و بداند كه متعلق به خود اوست و بداند كه بعد از آن

، اما نمازهايي را كه آورد خوانده است به جا يقين دارد كه بعد از خروج مَني را كه قضای نمازهايي واجب است كه غسل كند و

آورد كه دليل آن استصحاب عدم خروج  ست كه قضای آنها را به جااست، واجب نيخوانده  قبل از خروج مَني كه دهداحتمال مي

 كه ذكر آن گذشت. استمَني، اصالة تأخر حادث و اصالة البرائة 

 است، شخص ديگراز  ايكه مشاهده كرده است، مربوط به خود اوست  یايشك كند كه مَن يشخص اگر اين است كه م،فرع دو

ود كه مشاهده ش يدر لباس ياست كه غُسل كند، خصوصاً اگر آن مَن ني]مستحب[ ا اطيكه غُسل كند، هرچند كه احت ستيواجب ن

 .تمختص به خود اوس
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ای كه مشاهده كرده مورد نظر، به جنابت خودش علم ندارد، بلكه شك دارد كه آيا مَنياين است كه شخص  ،دليل حكم مذكور

 واجب نيست. بر او غسل ، در نتيجهكنداست متعلق به خودش است يا متعلق به ديگری است لذا به شكش اعتنا نمي

است  ا متعلق به ديگریدارد كه مَني يا متعلق به خودش است ي علم اجماليدر فرض مذكور، شخص  ممكن است كه گفته شود كه

م مذكور ]عل شود كه علم اجماليِغسل كند، لكن در پاسخ عرض ميلذا با توجه به اين علم اجمالي كه وجود دارد، واجب است كه 

از محل ابتلای او خارج  ،علم اجمالي ]علم به جنابت ديگری[ زيرا يك طرفِ به جنابت خودش يا ديگری[ در حق او اثری ندارد

نجس  ،هستنجس است يا ظرفي كه در نزد ديگری  ،هستاينكه اگر شخص علم داشته باشد كه يا ظرفي كه نزد او  ، مثلاست

 شخص فيه نيز چون جنابتِدر مانحن ،علم اجمالي از محل ابتلا خارج است است، جايي برای احتياط نيست چون يك طرفِ

ت شخص ، مگر اينكه جنابثير است لذا غسل بر او واجب نيستتأنسبت به او بي ديگری،جنابت  ديگر، محل ابتلای او نيست و

ا كاری را خواند يديگری كه جنب شده است ارتباط داشته باشد، مثلاً در لباس او نماز ميديگر، محل ابتلای او باشد، يعني با آن 

ا يقين دارد كه ي مأموم ثل اينكهعلم اجمالي مؤثر است و لذا شخص بايد غسل كند، م ،در اين صورت كه دهندمشتركاً انجام مي

چون امام جماعت با مأموم ارتباط دارد و محل ابتلای مأموم  ،جماعت جنب است كه در اين صورت مخودش جنب است يا اما

 است، مأموم بايد غسل كند.

 اند؛به دو روايت موثقه از سماعه استناد كرده ،بعضي به وجوب غسل بر شخص مذكور

سأََلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فيِ ثَوْبِهِ الْمَنِيَّ بَعدَْ مَا يُصْبحُِ وَ لمَْ يَكنُْ رَأَى فيِ مَناَمِهِ أَنَّهُ قدَِ  :قاَلَ (؛ع)ةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَمَاعَ روایت اول:

 .1«فَلْيَغْتسَِلْ وَ لْيَغسِْلْ ثَوْبَهُ وَ يُعيِدُ صَلَاتَهُ» :قَالَ ،احْتَلَمَ

وَ لَمْ يَرَ فيِ نَومِْهِ أَنَّهُ احْتلَمََ فَوَجَدَ فيِ ثَوْبهِِ وَ عَلىَ فَخذِِهِ المَْاءَ هَلْ  عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ سَمَاعَةَ دوم:روایت 

 .2«نعََمْ» :قاَلَ ؟عَلَيْهِ غسُْلٌ

 از خودش است يا از ديگری موجود در لباسش، شود كه شخصي كه شك دارد كه مَنيمياند كه از اين دو روايت استفاده گفته

 است، واجب است كه غسل كند و نمازهايي را كه خوانده است بايد دوباره بخواند.

«الحمدلله رب العالمين»
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